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 مقدمه 

 اخلاقيـات و  ،واقعيـت  ،حكمـت  كـه مـردم اسـت    ي شـناخته شـده در ميـان عامـه     ي كوتاه و ا ضرب المثل جمله
د كن ـ از نسلي به نسل ديگر منتقل مـي  گيرد ودر بر ميدر قالبي استعاري و ثابت و به ياد ماندني  را هاي سنتي ديدگاه

واژگاني، معنـايي و نيـز مطالعـات ترجمـه و زبانشـناختي،        هاي گوناگونِ ها همواره از جنبهضرب المثل. )2004ر،ميد(
؛ 1388؛ قاضـي زاده و نجفـي،   1388؛ ذوالفقـاري ، 2008؛ گرجيـان،  1383خرمشـاهي،  (ر گرفتـه انـد   مورد بررسي و پژوهش قـرا 

  . )4،2011و نخاولي؛ استاجي 1389؛ معظمي، 3،2010دباغي
هاي اخير با گذشت زمان، پيشرفت تكنولوژي وماشيني شدن جوامع، برحسب نياز تغييرهايي در ساختار و در قرن

كه با فضاي حاكم در  ههاي مدرن و امروزي مبدل كردها را به ضرب المثل و آن هجود آمدها به ومعناي ضرب المثل
المثـل هـا را    ايـن نـوع از ضـرب   شناسـمعروف آلمـاني    المثـل  ضـرب نخستين بار ميدر.ها مطابقت داشته باشندجامعه

و شوند  ها ساخته مي ضرب المثل يها هستند و بر پايهي امروزي شده ضرب المثلها گونهالمثلضد. ناميد  5ضدالمثل
گيـري در   دائماً در حـال سـاخته شـدن و جـاي     هاضرب المثلجديد از اين نوع  د،شون يافت مي نيز هادر اغلب زبان

هـاي  در آگهـي هـا   المثـل  شـان، هماننـد ضـرب   ي سرگرمي و طنزگونـه جنبه هاي روزمره افراد هستند و سوايارتباط
ها مـورد   نوشتار روي لباسها و  ها،  كاريكاتورها، كارت پستالهاي سياسي، كارتونگفتمان ها،روزنامه ، تيتربازرگاني

ها گوينده به نـوعي بـا بهـره گـرفتن از دانـش پيشـين شـنونده         و با بيان آن) 2002ميدروليتوكينا،( گيرند استفاده قرار مي
تحقيق حاضر  )1392كلاهدوز محمدي و اسدي،(. نمايدمي ء، مفاهيم مورد نظرش را به وي القاهاضرب المثل درخصوص

هـايي كـه   ها براساس ضرب المثل طبقه بندي آن هاي فارسي و به نوعي گردآوري و درصدد است به معرفي ضدالمثل
  .اند بپردازد ها مشتق شده از آن

  اهميت و ضرورت انجام تحقيق
  عهـا  بـه انـوا   وتحليـل ضـرب المثـل   طبقـه بنـدي    خصوصهاي زيادي در تاكنون تحقيقگونه كه گفته شد همان
تـا آنجـا كـه بـراي      ولـي  صورت گرفتـه شناختي ترجمه  نيز شناختي و زيبايي، واژگاني، نحوي از منظرهاي گوناگون
با ايـن حـال    .استها هنوز در فرهنگ فارسي جايگاه در خوري نيافته ضدالمثل روشن است ماهيت گان مقالهنگارند

 هـا المثل  ضربيقين به طور ،اي جدي صورت دهيممطالعه ان آنقايد جامعه و عامة مردماگر بخواهيم روي افكار و ع
آن است كه  امر علت اين ،)1388ذوالفقاري، ( خصوص محسوب شوند در اين د يكي از منابع مهمنتوان مي هاو انواع آن
و يا بيان مفهومي خاص  ارتباط بهتر برايشان اقتضاي جامعه براساس نيازهاي خود وي زماني  در هر برهه مردم عامه

 كـه  دانست واژگاني مثابه به را هاالمثل ضرب توانمي  .تا به موقع از آن استفاده كنند اند براي هر موضوع مثلي ساخته
 صورت به هاالمثل ضرب در تحول اين گيرند، مي خود به جديدي ساختار يا معنا و شوند مي متحول زمان گذشت با

هايي با مضامين معنـايي در   به عنوان مثال در جوامع گذشته شاهد رواج ضرب المثل. دهدمي نشان را خود ضدالمثل

                                                            
  دانشگاه تربيت مدرس، شناسي همگانيزباناستاديار  -1
  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران،گروه زبانشناسي، دانشجوي دكتري زبان شناسي همگاني -2

٣-  Dabaghi 
٤-  Estaji & Nakhavali 
٥- Anti-proverb 



 1275/   ها    ها به ضدالمثل المثل نگاهي به تحول ضرب

شـاهد بـه    پيشين،همسايه و غيره  بوديم ولي امروزه علاوه بر مضامين معنايي دروغ، غيبت، دوست،  خصوص اميد،
هسـتيم و ايـن مهـم    نيز ي و غيره يايرستاري، شيم، پ مضامين بنزيني، ترافيكي، ديجيتالي هايي باوجود آمدن ضدالمثل

چه هنوز واژه ضدالمثل در ميان مردم رواج نيافتـه و بسـياري    اگر. كند ميچندان  ضرورت انجام چنين تحقيقي را دو
نـو بـودن    گاه از جنبه  هيچ  ها المثل ضرب علت كثرت كاربرد  بهپندارند ولي  اين گونه جديد را همان ضرب المثل مي

ها هنوز  ، ولي محققاني همچون ميدر در خصوص بقا و شهرت ضدالمثل)1391كلاهدوز محمدي،( شود ها كاسته نمي آن
هـا و رواج و كاربردشـان در جامعـه، بـا      امر بقـاي ضـدالمثل  اند چرا كه افراد يك جامعه در هايي مواجههم با ترديد

  . سؤالات و ترديدهايي مواجه هستند

  يف آن ضد المثل و تعر. 3
كه از تغيير و تحـول   كند المثل معرفي مي اي از ضرب را گونه ضرب المثل شناس معروف ضد المثل )2004( ميدر 

المثلي تقليدي،  را ضرب  وي ضد المثل. جويدهاي معمول و  متعارف براي خلق تأثيري طنزگون بهره ميضرب المثل
بـه  . سـازد هاي سنتي را آشكار مـي طنزآميز با حكمت ضرب المثل نيداند كه بازيِ بياو شكسته مي پيچيده طنزگونه،

هاي قديم نسل به نسل از پدر بـزرگ و مـادر   ها در زماندر حالي كه ضرب المثل )2009(هرآنن  –ي گرن بوم عقيده
به دنيـاي  سازند كه بيشتر خود را مي خاصهاي ضرب المثل تر، جديد هاي رسيدند امروزه نسلها ميها به نوهبزرگ

  . تر است ها نزديك مدرن آن

  پيشينة پژوهش.1.3
 ضدالمثل و خاستگاه آن در شرق -1-3-1

خـويش چنـين   ) 1376(ها اشكال و انواع گوناگوني دارند چنانچه دهخـدا در ابتـداي امثـال و حكـم     ضرب المثل
ها را مثل ترجمه  سي همه ي آنعربي و فارهاي  كه در فرهنگ 1شودزبان فرانسوي هفده لغت يافت ميدر : نويسد مي

توان با آن  ها نگاشته شده است كافي نيست و نمي هايي كه براي آنهاي بزرگ فرانسوي تعريفاند و در فرهنگكرده
قطعاً مرحوم دهخدا با نگاشتن اين سطور بر آگاهي دانشمندان شرقي از انـواع  . ها قائل شدها تمايزي ميان آن تعريف

توان گفت كه وي به عنوان فرهنگ نگار شرقي فرهنگ جامع امثـال و حكـم   ذارده است و ميها صحه گضرب المثل
-طور كه گفته شد در خصوص ضد المثـل همان. را تهيه كرد و چشم و دل ايرانيان را به فرهنگ غني ايراني باز نمود

هـا در  ين نوع ضـرب المثـل  ااين است كه  هاي چنداني انجام نگرفته است ولي آنچه مسلم است  هاي فارسي تحقيق
هـا نيـز هماننـد    ي امـروزي ضـرب المثـل   جامعـه  تايچرا كه بنا به مقتض اند؛  رواج پيدا كردههاي اخير به وفور  سال

در . )1391كلاهـدوز محمـدي،  ( داردها بسـتگي بـه جامعـه     پيمايند ولي حيات يا ممات آنواژگان سير تحولي خود را مي
  . اند، خواهيم پرداختها داشتهنويسندگان ايراني كه اشاراتي گذرا به تحول ضرب المثلبرخي از آراي  ادامه به 

هـا در محـور   جـايي سـاختار واژگـان آن   ها را تغيير يا جابـه هاي ضرب المثليكي از ويژگي) 1388( ذوالفقاري    
مـرگ  «در كرمـاني بـه صـورت     »خواهي بـرو بهابـاد   مرگ مي«داند به عنوان مثال  جانشيني به دليل تعدد روايت مي

ه ها تنها بـا اسـتفاد  صادق است و ضدالمثلنيز هاي فارسي در ضدالمثل وضعيت،اين  .در افغاني »خواهي برو قندز مي
كما اينكه بيشـتر مـوارد تغييـر در واژگـان     گيرند؛  ها نشات ميي از ضرب المثلجاياز حذف، جانشيني، اضافه و جابه

هـا در بسـياري   المثل به كار رفته در ضرب) افعال (  دهد و فرآيندهاي ها رخ مي ضدالمثل ها براي ساخت المثل ضرب
تو مـو ميبينـي و مـن    «شوند، به عنوان مثال فرآيند ديدن در ضرب المثل  ها مشاهده مي از موارد به عينه در ضدالمثل

  .شود مشاهده مي» بيني و من پيچش رگتو رگ مي«در ضدالمثل   »پيچش مو
به اين ، ايم براي ضرب المثل ها كاري نكردهها با عنوان اي در خصوص ضرب المثلدر مصاحبه )1388(ذوالفقاري 
انـد و البتـه در   كه از گذشتگان دور به ما رسـيده  ها از موارد فرهنگي غني هستند نمايد كه ضرب المثل نكته اشاره مي

                                                            
١- Dicton, Aphorisme,Adage,Maxime,Saw, Wit, Platitiude, Motto… 
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در زمـان گذشـته   ي وي   بـه گفتـه   .انـد تغييرهايي شـده خوش  هاي متمادي به ضرورت زمان و مكان دستطول سال
هـا  المثـل  از ضربكمتر نسل ما و تر شده شفاهي كم رنگ هاي ولي امروزه ارتباط هبيشتر بودميان مردم ارتباط شفاهي 

  .شوند ساخته ميهم  هايي كنند و گاهي ضرب المثل مياستفاده 
هاي به كار رفته در روزنامه ها و ضرب المثل بررسي اصطلاح ي كارشناسي ارشد خود به  در رساله )1389( دانشفر

 ـي خـود  گرچه دانشفر در پايانامه. است شناختي پرداخته شناختي و جامعه همشهري با رويكردي زبان اسـتفاده از   هب
ت هـا را بـه صـور    اشاره كرده و آنها  ها و ضرب المثل  اضافه و جايگزيني بر روي اصطلاح فرآيندهايي چون حذف،

  . ها نكرده است ها و ساختار آناي به ضدالمثل نموده ولي اشارهو تجزيه و تحليل موشكافانه بررسي 
  : وي آورده شده است  امهن پايانهاي  در زير نمونه هايي از ضدالمثل

  )شمارند جوجه رو آخر پاييز مي. (شمارند گيشه را آخر پاييز مي
  )يز باش تا كامروا باشيسحر خ(. مثبت انديش باش تا كامروا باشي

 ضد المثل و خاستگاه آن در غرب  -2-3-1

ي خـاص جامعـه   هـا  گذرد و ضـد المثـل   ها در غرب مدت مديدي مي از زمان ظهور ضد المثل 1به عقيده ليتوكينا
هاي دور شتهتوان در گذ ها را مي هايي از آن اند و سر نخاي به وجود نيامدهدر فضاي سايبري و رسانه ،امروزي نيستند

قـديم و  هـاي   هـا قـديمي هسـتند و در زمـان    به اندازه خود ضرب المثل هاالمثل ددر حقيقت انواع و اقسام ض. يافت
تعـدادي از فلاسـفه و نويسـندگان و شـاعران از جملـه      مـيلادي،  در قـرن هجـدهم   .نـد ا هبعد شكوفا شـد هاي  دوران

ال قرار دادنـد و شـروع بـه تغييـر     ؤها را  مورد سضرب المثل حكمت،  6رولتو  5گوته ،  4شيلر،  3كانت،  2ليختنبرگ
ضـرب المثـل شناسـي بـه صـورت      هاي  هر چند از آن زمان گردآوري ضدالمثل ها و مطالعه. ها كردند  ضرب المثل

  ابداع شد )1982( جهاني و ملي شروع به اوج گرفتن كرد ولي دو دهه بعد اين اصطلاح براي نخستين بار توسط ميدر
كتـاب ديگـر   ميـدر در  . به زبان آلماني منتشرشـد  ،  7ها ضد المثل ،هاي آلماني با عنوان و اولين مجموعه از  ضدالمثل

بـه بررسـي ضـدالمثل هـا در ادبيـات       منتشـر شـده،   8با عنوان سنت و نو آوري در ادبيات عامه )1987(در سال  خود
ميـدر و  توسـط   9انگليسـي بـا عنـوان حكمـت خلاقـّه     هـاي   ضـدالمثل ي  مجموعه 2002درسال . پردازد ميلكلور وف

  . )1391كلاهدوز محمدي،(و ) 2006ليتوكينا و ميدر،(همكارانش به چاپ رسيد 
المثلـي   براي گذاردن تأثيري جامع و مانع در ذهن بايستي براسـاس ضـرب    يك ضد المثل )1977(ي ميدر به عقيده

زمـاني تـأثير    10»نگيـر  رسه گـاز  مي كه كثيف به نظر دستي رو«ان مثال ضد المثل به عنو. شناخته شده به وجود بيايد
به . باشدآشنا  11"نگير رو گاز دست كثيف«رايج نهايي خود را بر روي شنونده مي گذارد كه وي قبلا با ضرب المثل 

كـه تغييـر محسوسـي در    شده هستند و زمـاني   ي مردم شناخته هاي متداول و مرسوم براي همه المثل بيان ديگر ضرب
تبديل به ضد المثـل   ،دهد ها چه از لحاظ ترتيب واژگاني و چه از لحاظ جانشين شدن توسط واژگان ديگر رخ مي آن
هـا را وجـود خصـايص زيـر در بشـر       المثـل  ضـد دليل به وجود آمدن  12بهووانسوار. )1391كلاهدوز محمدي،(شوند  مي

ثير مي گذارنـد  أاجتماعي تاين سه خصيصه بر عرف و عادت    .نويسي نزط و طبعي نوآوري، شوخ: امروزي مي داند 
  .)2003بهووانسوار، ( آورند وجود ميه ها را ب و ضد المثل

                                                            
١- Litovkina 
٢-   Lichtenberg 
٣- Kant 
٤-  Schiller 
٥- Goethe 
٦- Voltaire 
٧- Anti-Sprichwört 
٨- Tradition and Innovation in Folk Literature 
٩-  Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs 
١٠- Don't bite the hand that looks dirty 
١١- Don’t bite the hand that feeds you ‘حق نان و نمک بسيار باشد’   
١٢- Bhuvaneswar 
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  فارسيهاي  پيكره ضد المثل
  ها منابع مورد استفاده براي جمع آوري داده. 1.3

ي گرجيان و همكـاران   نوشته )انگليسي -فارسي( ها فرهنگ جامع ضرب المثلالمثل ها از  در تحقيق حاضر ضرب
الگـوي  . انتخـاب شـدند   )1382( نوشته چنگيزيـان ) انگليسي -فارسي(ها و كتاب دنياي ضرب المثل )1383(و  )1387(

ميرنـد و فقـط تغييـر     هـا نمـي  المثـل   ضـرب « فارسي از كتابهاي  مورد استفاده براي جمع آوري و معرفي ضدالمثل
فارسي نيز از منـابع  هاي  براي جمع آوري پيكره ي ضدالمثل. گرفته شده است )2006(ه ليتوكينا و ميدر نوشت »يابند مي

. بهـره گرفتـه شـد   ) اينترنـت  ( و فضاي سـايبري  ) كثيرالانتشار، مجلات هاي  روزنامه(و مكتوب ) اخبار   ( شنيداري
س معـروف اينترنـت، راديـو، تلويزيـون و در كـل      همان طور كه قبلاً نيز  اشاره شد به عقيده ميدر ضرب المثل شـنا 

هـاي   شـايان ذكراسـت كـه ايـن پيكـره ضـدالمثل      . ها به شمار مي روندهاي جمعي منبع خوبي براي ضدالمثلرسانه
  .شود اي را شامل مي مكتوب كاغذي و سايبري و شنيداري رسانه

  ها روش گردآوريداده. 2.3
گيـري تصـادفي بـه جمـع آوري      تحليلي و با استفاده روش نمونه -توصيفيگيري از روش پژوهش حاضر با بهره

كاغذ همسـايه  هاي  به عنوان مثال ضدالمثل. المثل يكسان نشات گرفته بودند هايي پرداخت كه از يك ضربضدالمثل
 .نشأت گرفته است ، دلار است و  كتابخواني همسايه غاز است از ضرب المثل مرغ همسايه غاز است

  ها  هاي پيشنهادي براي بازشناسي ضدالمثلالگو
كلاهـدوز  ( اسـت معنايي را براي بازشناسـي ضـدالمثل هـا پيشـنهاد داده      -چهار الگوي ساختاري )2009( رزينكوف

  : )1391محمدي،

  معناي يكسان/ ساختار مشابه 
  تو مو ميبيني و من پيچش مو)  الف
  تو مو مي بيني و من ريزش مو) ب

 آدملمثل بالا داراي ساختار نسبتا مشابهي هستند و به معنـاي يكسـاني اشـاره دارنـد كـه درآن      ضدالمثل و ضرب ا
، حال آنكه بايد توجه داشت در ضـدالمثل  كند موضوعي برخورد مي يا چيزي با ظاهري و سطحي ناپخته و تجربه بي

اي جديـد و  ريـزش مـو مسـئله   شود چـرا كـه كاشـت و     تر ميشود و مفهوم استعاري آن كم رنگ تر ميمعنا امروزي
  . امروزي است

 معناي يكسان / ساختار جديد. 2

 .شه با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمي) الف

 .شويم كانت كانت گفتن متفكر نميبا ) ب

. شه محتوايي در خصوص تلاش براي رسيدن بـه هـدف را دارد   ضرب المثل با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمي
  . ضدالمثل اشاره شده نيز گرچه ساختاري به ظاهر جديد و نو دارد ولي همان بار معنايي را يدك مي كشد

 . متفاوت دارند/ كسانآيند و معناي ي توسعه يافته كه به صورت ضدالمثل در ميهاي  ضرب المثل.3

  .در بياره رو اش بچه نو ز نون بفروشه ميكنه آلود گل آب) الف
  .گرديم، خسيس برو از اون سوپر ماركت يه آب معدني بخر خوب آب در كوزه و ما تشنه لبان مي). ب

امعـه وفـق   انـد و بـا رخـدادهاي بـه روز ج    اين نوع از ضد المثل ها نيز از لحاظ ساختاري بسط و گسترش يافته 
  .اندو از منظر طنز و يا براي بيان واقعه تلخ اجتماعي كاربرد دارند يافته
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  محتواي معنايي جديد/ ساختار جديد.  4
  .  قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد) الف
  . نان تازه را كسي داند كه به نان خشكه دچار آيد قدر) ب
  . قدر نان خشكه را هم كسي داند كه به گران شدن نان تازه گرفتار آيد) ج

ضرب المثل بالا در خصوص كسي گفتـه مـي شـد كـه قـدر سـلامت و صـحت خـودش را نمـي دانسـته ولـي            
  .هاي بالا در خصوص گراني نان ساخته شده اند و ربطي به سلامت ندارد ضدالمثل
كه در آن ضرب المثل ساختار يكسان با ضدالمثل دارئد ولي معنـاي آن در  شود  توسط نگارنده پيشنهاد مي 5مورد 

  .گيرد رابطه با وقايع به روز جامعه مورد استفاده قرار مي

  بافت متفاوت/ معناي يكسان/ ساختار يكسان. 5
  .آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم) الف

هاي خـودش را نبينـد و مـدام خـودش را محتـاج كمـك       زماني استفاده مي شود كه فرد توانائي اين ضرب المثل
حكايت پرورش ماهي تيلاپيـا در  ولي ضدالمثل آن كاملا بافت محور است به عنوان مثال در خصوص  يگران بداندد

بافق دارد و اگر از آن استفاده شود است كه ها و پتانسيل زيادي توانمنديولان به ئمتوجه نمودن مس كه به منظور بافق
  .)1392تشكري،( ديگر مشكل بيكاري از بين خواهد رفت

  :گيري نتيجه
هاي فارسي نشات گرفتـه از ضـرب المثـل هـا پرداخـت و از      تحقيق حاضر به معرفي و گردآوري انواع ضدالمثل
و ) كثيرالانتشـار، مجـلات   هـاي   روزنامه(و مكتوب ) اخبار   ( طريق پنج الگوي پيشنهادي آن ها را از منابع شنيداري

ر اين ميان حائز اهميت است دوام و بقاي ضدالمثل ها است كـه  آنچه د. جمع آوري نمود) اينترنت (فضاي سايبري 
ي اجتماعي كه منجر بـه پيـدايش آن   آيند با همان سرعت نيز با كم رنگ شدن پديده با همان سرعتي كه به وجود مي

د ها شده يا تغيير ساختاري مي يابند و يا مسكوت باقي مي مانند ولي ضرب المثل ها همچنان جاري و ساري هسـتن 
ديگـر آنكـه پيكـره    . مستحكم آن ها در فرهنگ هر ملتي بخصوص فرهنگ ايراني اسـت هاي  و اين امر نشانگر ريشه

شود كه ايـن خـود ضـرورت جمـع      اي در حال توسعه است و روز به روز به ميزان آن افزوده ميضدالمثل ها پيكره
هاي  جمع آوري شده در سالهاي  از ضدالمثل تحقيق حاضر تلاش كرد تا بخشي. نمايد چندان مي آوري آن ها را دو

  .اخير را به تصوير بكشد به اين اميد كه اين راهي را به سوي جمع آوري گسترده آن ها بگشايد
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